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 !نداز  اچشم
  

  . دنتی  است  که  شايد  بسيار  خونين  باش ايران  آبستن  تحولا
  

ات  سياسی  چه  در ابعاد جهانی  و چه  در رابطه  با مسائل  ايران  ايجاب  می کند  که   روند  تغييرپيچيدگی 
ه  کنونی  مرحل  ايران ، ويژگی های در"تغييرپروسه " برای مقابله درست با تحولات آتی و مداخله جدی  در

  .آن  راه  گشود  قانونمنديهای حاکم  بر متناسب  با را شناخت  و 
  

نگاهی به صحنه سياسی ايران و حضور رنگارنگ کوتوله های سياسی از سويی و ناآگاهی و انجماد  فکری  
  .  هد می د ما قرار مقابلدر ديگری  از هر زمان سلح  شدن به اين شناخت را بيش ماز سوی ديگر، ضرورت

 

را "  چهارمجنگ جهانی "  آغازشيپورکه  يازدهم سپتامبر " گلوباليستی ــ  فوندامنتاليستی" از طرح  پس
در " جناح  بازها"طرحبر در مصاحبه هايم ،  درنوشته ها  و چه ، چه بارها  و بارهاصدا  درآورد ،به 

،    "بزرگخاورميانه "  طرح ارچوب چ ايران  در   رژيم سياسی استراتژيکتکليفتعيين ضرورت با رابطه 
برسر که  " اسلامیجمهوری "ماندن و يا رفتن  اشاره  داشته  و تاکيد  کرده  بودم  که  بحث اساسی  نه در 

  :اينکه ستی جريان داشته باشد  و بايجانشين سياسی آن
  

  .ست "  نبردآلترناتيوها"بی ترديد ما نبرد کنونی 
  
رژيم ،  بدون  شک  خود  ) يعنی  طرح  تعويض رژيم ( حليل بيرون  آورده ام ت رون  يکداز آنچه که من بر
 من  امثال  من  واز"  ارتباطاتش" وهم  " اطلاعاتش" هم رژيمی که .   استآگاه نيز" اسلامیجمهوری " 

ر لندن    رژيم  د و  مذاکرات سال  گذشته  گسترده  يکی  دو نيز  تلاشهای همين  رابطه در . بيشتر استبسا 
  تضمين آن  گرفتنو   اساسی  داشتمحورتنها  يک   انگليسيش  ،  يمت ذيق "ارتباطات"  و  ژنو و عراق با

  تضمينی  که .بود باشند ،  آينده نداشته   دررژيم تعويض  اينکه  آنها  نقشه ای  برای از آمريکا  مبنی  بر
  .گرديدخواهد در آينده هم  نگرفتن  آن  نشد  و  هيچگاه  موفق  به 

 

   " تغييرپروسه " سياسی  مداخله گر  در آکتورهای 
   

 گردند  را  ی  میتماعج انظامی  و ، ی سياسينده  که  شامل  عوامل آدر روند  تحولات   عوامل  تاثيرگذار
و  "  ه تعيين کنند" بخشی  از  اين  عوامل  نقش .   تقسيم  کرد خارجی  و  داخلی  پارامترمی توان  به  دو 

  .  می پردازم خارجیعوامل  ابتدا  به  .خواهند  داشت  "  تاثير گذارنده" بخشی  ديگر  نقش  
  
  آمريکا متحده ايالات   ــ ١
  

  شرم آور عنصر خارجی  را  تعيين کنندهرا  که  بنگريد ،  نقش  ز  يکصد سال  گذشته ايران تاريخ  غم انگي
 و  حتی  تغييرات  ساختاری  در  نظام های  حاکمه را  در  ر  رژيم  سياسی مرتبط  با تغيي  تحولات یتمامدر 
  !  کرد جای  آن  می توان  بوضوح  مشاهدهی جا

  
مالی  دولت  فخيمه  و  تامين  جانی  و  نفره  مردم  تهران  در سفارتخانه  رسازماندهی  تجمع  ده هزاون دب

طه  ماسونی  مشرو! حقق انقلاب ت اساسا ،! "عدل مظفر"یبه مدت  يکماه و بدور از دسترس گزمه هاآنان 
  .پذير نمی بود   امکان١٢٨٥ مرداد ١٤در 

   
  )همين  نگارنده از   " نگاهی  ديگر  به  انقلاب  مشروطه "  مراجعه  شود  به  مقاله (                                

 

،  ١٣٢٠در بردنش  و نصب  پسرش  در شهريور و  هم  "  رضا خان "   و آوردن  ١٢٩٩هم  در کودتای 
  مداخله  اين نقطه اوج   ، ١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای  ننگين  .   داشت تعيين کنندهنقش  "  عنصر خارجی " 

 که ايالات  متحده  آمريکا  با   بعد است  به  از اين !سياسی  در  ايران است  در روند  تحولات    کننده تعيين
منطقه ای   در سياست داخلی  و خارجی  مداخله گر  به مثابه عاملنگلستان ، نقش اصلی را دن دولت اکنار ز

 .ايران ، بر عهده  می گيرد 
 

١  



بالا ،  از  مهمترين  تغييرات  ساختاریيکی از  کهو ملت ،  سفيد  شاه !  انقلاب موسوم  به" رفرم ارضی "
نيازهای سرمايه داری  چارچوب  درهستند که ای آمريکايیاين دمکراتهزنيرا می باشد طبقاتی ايران در نظام 

   شاهدر راس  جوامع  وابسته  به امپرياليسم ،  به" بورژوازی کمپرادور"  قرار گرفتن  جهانی  و ضرورت
  .تحميل  می کنند    ملاکـبورژوا ـ

  

نگ جديد امپرياليسم  کارتر به مثابه نير " حقوق بشر" سياست نيز با تحميل " سلطنتیانقلاب ضد " جرقه 
ع  تحت سلطه ، به  شاه  و زنجير انفجارات  ناخواسته  اجتماعی  در  جوامدر آن مقطع  برای جلوگيری  از 

   !  صغور نظام  پليد  ستمشاهی ،  زده  شد  زدن  بر گله های  تا دندان مسلح  حافظان  حدود  و
  

 عامل  ی  ومرکزمثابه هسته   به بزرگانه طرح خاورمي و ضرورت پياده شدن  "جنگ چهارم"با شروع 
عنصر  همان يکبار ديگر، در کادر آن ايران سياسی رژيم  تغيير الزام جنگ  و تعيين کننده سرنوشت اين 

عهده  بر    خارجیلحاظ به را   نقش اول  بازيگری مريکا آ سياسی ايران  می شود  و وارد معادلات  خارجی
   .می گيرد 

  

  اروپا  ـ  اتحاديه ٢
  

   و  ايالات  متحده  حل  و  فصل  مسئله  ايران  در تعادل  قوای  ميان  اتحاديه  اروپا بدليل نقش عمده ای که 
 معادله  تغييريکی از بازيگران  خواه  ناخواه اتحاديه  اروپا  را  به  ، ايفا  می کند" جنگ چهارم " کادردر 
  . ايران  مبدل  کرده است  در

  ) . واگذار می کنم..." جنگ جهانی چهارم " موضوع را به  کتاب تفصيل اين ( 
  

می شود ،  منظور در اساس  سه  کشور  فرانسه ، آلمان  و  صحبت از اتحاديه  اروپا بديهی است که  وقتی 
  .می کنند    تعيين    سياستهای  اين  مجموعه  رادر مجموعانگلستان  می باشند  که  

  

  نچيخلق  ـ  جمهوری ٣
  

  در  تغييرپروسه در    بالقوه بازيگران  و به عنوان يکی  از  " ابرقدرت آينده" وارد کردن  چين به مثابه 
پذير  نامکا" چهارم جنگ جهانی "   کلاناستراتژی    آينده  در چارچوببه  نگرش  در قالب، فقط ايران 

تا آنجايی (  استپرداخته بدان  نونه ای جدی گ تا کنون  به هيچکس نگويماگر هم به همين  دليل .  می باشد 
  . است اشاره ای کرده  ن آکمتر کسی  به  که  می توان  گفت     حداقل،) من  می دانم که 

  

  طرح  خاورميانهو تثبيت   که در موفقيت کننده ایتعيين تغيير و تحول استراتژی کلان هر گونه  ايندر کادر 
 در چهارمهدف نهايی جنگ  استراتژيک چين به مثابهمستقيم  با منافع ر د ، بطونقش  داشته  باش  بزرگ

 ايران  خواهی نخواهی  ذينفع  در روند  تحولات  آتی دربه همين اعتبار ، چين هم . تقابل قرار خواهد  داشت 
  .رجاتی  وارد بازی  قلمداد  گردد بوده  و  می تواند  به  د

  

 که اين کشور در طول دويست سال گذشته در سياست ايران  داشته ، ی در رابطه با روسيه ، علی رغم  نقش
نيز  و در سطح جهانی دارا  نبوده    توان تاثير گذاری  بر روند تحولات در ايران  را اساساکنونی در شرايط 

 .اشتد  ل و انفعالات جهانی را خواهددر فع ائتلاف با چين و اتحاديه اروپا ست که امکان مداخله در يکتنها 
   دارا   را  ايران  در "  تغييرپروسه"  در   مداخله  که  پتانسيل   داخلی عوامل از دسته  آن به  می پردازم
 . تعيين  می کند " عوامل  خارجی " با " عوامل  داخلی  "نايز تلفيقی ا  را ايرانآينده  سياسی  .می باشند 

  

   ايران  مجاهدين خلق ـ ١
  

تحولات  آينده  در  جريان  تغيير و   داخلی  عامل مداخله گر  عمده ترين بی ترديد  ين ،اعتقاد  من  مجاهدبه 
ی بسادگمردم  ايران    سر یبالااز !   مطلوب آلترناتيو يک  دست سازی  بدون  حضور آنان  نه . می باشند 

 فروپاشیلت برآمده  از و نه از همه مهمتر دو! امکانپذير است  پايدارسياسی  يک ائتلاف محتمل است و نه 
روزی  که در زير بمباران  ! نمی گويم اينرا الان  .خواهد  بود   برخوردار ثبات  از" اسلامیجمهوری"رژيم 

  .، گفته  و  نوشته ام  نيز هواپيماهای  امريکايی  کمتر  کسی  تصور سالم  بيرون آمدنشان  را  داشت 
  

 در پوست  مجاهدين از يکسو نشده و دست و بال تعيين تکليفچيز  هنوزهيچشرايطی که اين راستی  چرا در
اينگونه ، عراق  گير استدر "سلاحخلع "در خارج واز سوی ديگر پشت مقوله" ليست تروريستی" گردوی
مداخله  پتانسيل که دارای ديگریعوامل داخلی به ين قضيه می پردازم ا از ورود به پيشمی کنم ؟ اما  تحليل
  . می باشند آتی  ت و انفعالادر فعل

٢  



  " اسلامی جمهوری "  ـ   رژيم ٢
  

 ابعاد  و چه  در ، چه  به  صفت  فردی " اسلامیجمهوری " پلنگ  تشکيل  دهنده رژيم شتر گاو عناصر
اين  اعتبار  که  به .  به  شمار  می روند  "  پروسه تغيير" مهمترين  عوامل  تاثير گذار در  ز ، يکی  اخطی

در کند  "  خارجی عنصر " آنان  نسبت  به  تحولات  در  راه  و  شکل  تنظيم  رابطه شان  با   نوع  واکنش 
  .  دارد تاثير گذارندهو  تند  کردن  روند فعل  و  انفعالات  سياسی  آتی   نقش  

  

   سلطنت طلبی  سلطنت  و  ـ ٣
 

يکسو  و شدت  جنايت  از !   آمريکايی طاترتبا ا  مالی  وامکاناتاختيار  داشتن  بدليل در   سلطنت ،پارامتر
بوجود   ايران در حافظه تاريخی  مردم  ميان  بد و بدتر رامقايسه بر ايران  که زمينه  خيانت  رژيم  حاکم و 

  تصاحب جهت  اين  پتانسيل  نه در.  است برخوردار" پروسه  تغيير"   مداخله  در پتانسيل است ، از آورده
وسط  ايالات  متحده ، امکانپذير است ،   ايران  تاشغالصورت   من  تنها  در   به اعتقادکه قدرت  سياسی ، 

ديکاليسم توده ای  توسط  منحرف کردن را  از طريقکننده  جنبش های  اجتماعیبلکه  بصورت عامل  کند 
غ  روشن کردن  چرا !ديگر همبه تبريک گفتن   ماهواره ای  در جهت تشويق  مردم  به  بوق زدن ، تبليغات

 قابل   ،"  مطلوبآلترناتيو" هژمونی در  آنان حضور در جهت  ضرورت   فشار آمريکا واز سويی   ... و
  . می باشد محاسبه 

  

   اجتماعی  ـ  جنبش های٤
  

فاکتور جنبش های اجتماعی  چه به علت وجود اختناق و سرکوب و چه مهمتر از آن به دليل عدم  پيوستگی  
.  نمی کند شرايط فعلی نقش چندانی در فعل و انفعالات سياسی کنونی  بازی  در "سر" نداشتن  به يکديگر و

يک  نقش  ، برخوردار از " خلا قدرت" ا  در شرايط  فروپاشی  رژيم  وبوجود  آمدن  اين  جنبشهحالبا اين 
. خود  را  رو خواهند  آورد قش ،  نيروهای  سياسی  سوار  بر  ن  خواهند  شد که متناسب  با آنتعيين کننده

هنيت  اجتماعی ، دغدغه اساسی ذ طريق تاثير گذاری بر  ازبه همين  دليل هم  سوار شدن  بر اين جنبش ها
  !می باشد " خارجیعنصر " وهم "  داخلیعوامل " هم 

  
   ١٣٨٣  آذر ١٨  ــ  اولپايان بخش                                                                                                                    

  

  دوم    بخش ،داز چشم ان
  

 سطح در   در ايران ،  اختلاف چندانی  ميان کانونهای  مختلف  مداخله گر، چه تغييرضرورت  با   رابطهدر
جدی  است ،  در   همن  بسيار ضممورد اختلاف  که  در .   وجود  ندارد  بين المللی ابعاد داخلی  و چه  در 

اقتصادی    سياسی  و منافع  مشخص که چيزی همانيعنی  . می باشد   ايراندر   تغييرماهيت  حول اساس 
داخل  در   متفاوتجبهه دو  کهرابطه است اين  در. خواهد  بود آن متاثر از  ميزان  زيادی  به  ذينفع طرفهای

  . عمده  را  در کليت  خود  نمايندگی  می کنند گرايش دو  که و  خارج  ايران  شکل  می گيرد  
  

 .می باشد "  رژيمتغيير در" سراب بدنبال   ، سوی  اروپا  نمايندگی  می شودگرايش  نخست  که عمدتا  از
منافع  خود تمامی  تخم مرغهايش  را  در سبد  اصلاح  طلبان  داخل  رژيم  گذاشته   اين گرايش در راستای 

!   اينهم  دليل  دارد . حمايت  می کند  " اسلامیجمهوری " در " رفرم"   با  تمام  قوا  از  پروسه  کذايی و
فقط  بخاطر  بلاهت  ذاتی  نيست  که  اروپا  پاهايش  را  در يک  کفش  کرده  و  مصرانه  دنبال  رفرميزه 

  .  باشدآن میحيوانات  اهلی کردن  و"  اسلامیجمهوری" وحش باغ کردن  
  

 اروپا می باشد ، منافع  بلافصل" تعويض رژيم" آمريکا ، مبتنی  بر" بازهای" که استراتژی در شرايطی 
و تلاش  در جهت جا انداختن آن و حمايت  " تغيير در رژيم" ايجاب  می کند  که با ارائه آلترناتيو کذايی 

" سرنگونیآلترناتيو"قفل سياسیاقدام به کناررد ، کادرهمين نظاميير درتغهمه جانبه از مدعيان عملی بودن 
تا  که   استعراق حاضر مورد  و در اين  رابطه درست مثل د ريگبرا "  خارجازتعويض " جلوی  سناريوی

اد جهانی  بررسی کرده   ابعدر  برای  تفهيم  موضوع  بهتر است  ابتدا به ساکن مسئله را .ود ر بته خط هم 
  .ويم جزء  برو به اصطلاح  از کل  به 

  

 موسوم " سومجنگ جهانی " پايان  با  به اين مسئله اشاره  کرده ام  که مقالات  گذشته ام پيش از اين طی 
 ميلادی  صورت  پذيرفت ، ١٩٨٩ در سال" اتحاد جماهير شوروی" شکست قطعیکه  با " سردجنگ " به 
  .  شکل  گرفت سطح  جهانی     در کلاناستراتژی  دو

  

٣  



عهده   طی جنگ سرد  بردر مقابل  بلوک  شرق  در غرب  را و ابرقدرت  آمريکا  که رهبری اردوگاه کساز ي
   ابر قدرت يم نظامی  خود با ديگر قدرتهای موجود در دنيا ، خود را در موقعيت تنهاعظل فاصله بدلي، داشت 

 از. قدرتهای  ديگر  بود   یسو جهان  می ديد  و  خواستار برسميت  شناختن  خود از در موضع  رهبری و
متکی  ديد شوروی سابق  تماما نيازمند  و تهر اما ، اروپايی  که  در پروسه جنگ سرد ، در مقابل  ديگسوی
،  اقتصاديشموقعيت برتر بدليل  را   ايالات متحده  بود ، با بر طرف شدن اين تهديد ، خود  نظامیقدرتبه  

  مهمتر  ازژاپن  و  روسيه   و  همراه  با ارزيابی  کرده  ودرت  جهانی امدار در  معادلات  قدر موقعيت  سه
تضاد منافع  واقعی ، در نهايت اين  . می کنند سهم ادعای  " ابر قدرت آينده" همه چين کمونيست  به مثابه 

  . می برد " قطبیجهان چند " و  "  قطبیجهان تک " کلان راه  به  شکل گيری  دو استراتژی 
  

"  قطبیجهان تک"تحقق امريکا در راستای " بازهای" شده ، استراتژی تعريف نا" چهارمگ جهانی جن" 
      .است 

  

مانند چين ، فرانسه ، انگلستان ب که بسياری از آنها رقيدرآوردن  قدرتهای بزانو ه راتنها دراين استراتژی  
  بازار  کنترلمنظور نرژی جهان به باشند، تصاحب  منابع اه سلاح های اتمی نيز می مسلح  ب روسيه و

  . می باشد  آن    بهایتعيين انرژی  و
  

 و کنترل   انرژی   تصاحب  منابعاز کانال له اول وه    در اهداف  بالااست  که  تحققبه اين ترتيب  منطقی 
ين  می کند  و    درصد  نيازهای  انرژی  قدرتهای  بالا  را  تام٩٠  تا ٦٠ ای  بگذرد  که چيزی مابين منطقه

  . ذکر به فلج  کامل  دچار  می شوند ــ اقتصادی  و اجتمايی  قدرتهای  فوق الدون آن کل سيستم های  نظامیب
  

هدف    بر منابع انرژی با تسلط  راستای در آمريکايی" بازهای" ، راهکارهمان " خاورميانه بزرگطرح " 
  .  انرژی  می باشد   بازارکنترل

  
 تا  مرزهای  چين  و  را ... از قبيل  مصر  و ليبی  و حد فاصل  شاخ  آفريقا می  کشورهای   ،  تماطرحاين 

کردن کليه  سيستمهای استبدادی  باقيمانده  از دوران  جنگ سرد  را  ! هند شامل می گردد  و دمکراتيزه 
  ! نظر  دارد در 

  
    بزرگ خاورميانه طرح 

  
 آن ، جايگاه  ويژه ای  را  در برخورد  درست  با  استراتژيکت  اهداف پيچيده  و  شناخبررسی  اين  طرح  

در  تشکيل  داده  و افقهای  تازه ای  را  ، مقاومت  استراتژيک  در مقابل  تجاوز  آنان و  "  گلوباليستها" 
  . می گشايد  نيروهای  انقلابی  منطقه مقابل 

  
 اشتباهی از سوی نيروهای  انقلاب ، هم  زمينه  خورده  اين  طرح  به حدی است که با  کوچکترين پيچيدگی

"  گلوباليستها"   شعارهای انتخابی!نيروييشان بسيار سختترامکان بسيج  و هم شدنشان بسيار آسانتر است 
  شعارروهای انقلابی و ساده ماندنشان ، بسرعت خلع نيچنان انتخاب شده اند که در صورت  پيچيده نشدن 

 با  الفبای  د  و کيست که اندکینرها  می ساز" بنياد گرا" را در دامن راديکاليسم " تماعیاجعنصر " شده و
"  سلاحخلع " موثرتر ازو شدن ، بسا خطرناکتر " شعارخلع "ايی  داشته  باشد  و نداند  که سياست ، آشن

  !می باشد شدن 
  

ان گردبادی  قراردارند که می رود تا نا خواه  درمعرض چن ما و نيروهای سياسی آن، خواه جامعه اکنون مه
راستای  تثبيت تژيک  تنها ابر قدرت  موجود  و در استراجهت منافع  در طراز قديم را  بسياری ازمناسبات 

  تعريف متعارف در سياست بين الملل  را از نو مفاهيم  و نرمهایهم  زده  و ، بر" جهانیحکومت واحد " 
  . نمايد 

  

  !چراغ  آمده است چرا که  اينبار  دزد  با .  از  دورانهای  قبلی  است   بسی  پيچيده تر اين  بار اما  شرايط
کوچک  و  بزرگ  و فعلی  تنها  با  ناپالم  و  بمبهای  اتمی    "گلوباليسم "  قبلی  و " امپرياليسم " اينبار 

  به  اميد  و روياپر از وله باری   با  کآنها  مهمتر از .ميدان  نيامده  است به  و تجاوزکشتار و جنايت 
     !   برهاند ديکتاتورها سم  ستوران   ستم  را از  زير  تحت خلقهای  آمده  تا !  است ت  خلقها آمده نجا
  افغانی  شده  بشر  پايمال آمده  تا  حقوق! آستين   در  "جامعه مدنی"  و دارد  خورجين  در "دمکراسی " 

  !!حاکميت  اعاده  کند از غاصبان  در را ايرانی و عراقی  و
  

٤  



   ــ  دمکراسی ١
  

  "چهارمجنگ جهانی " دت  در پروسه درازم "گلوباليستها "  استراتژيکابزار دمکراسی ، پرقدرت ترين  
 اعتقاد   در  اين  رابطه  به  !می باشد  "  بزرگمنطقه خاورميانه"   جريان يافتن آن يعنی اصلیميدان در و 

  ! هستند  و اصلا  شعار  نمی دهند جدی کاييها  بسيار من  آمري
  

کارانی  که ؟  تبهاست امکان پذير چنين  چيزی  چگونه  مطرح  می شود  که در اينجا  بلافاصله اين سوال 
 يک  تاريخ  ،  جنايت  و  وحشيگری  را  با  خود  حمل   ساله شان  به  اندازه  دويست  سيصدعمر در طول 
  و  ستم   تداعی آگاه ،قرار گرفته ه  بشر سرکوب شده  و مورد تجاوز خاطردر يادآوری  نامشان  و  می کنند

  جنگ  سرد ، اساسا  حول  غالبشان  در دورانو نسل کشی  بوده  و سياست برده داری  جنگ  و تجاوز  و 
تابيده ، کمر به نجات  به قلبشان کدامين  نور که  است ،  با ديکتاتوری  می چرخيدهحمايت از نظامهای  

  نجات دهندهبسته  و لباس " ! غير منتخب" ستوران ديکتاتورهایخلقهای تحت سلطه جهان ، از زير سم 
  ؟ برتن  کرده اند

  

  مترتب  بر آن ،  فهم  آماجهایو  "  چهارم جنگ " واقعيت  آنست  که  بدون شناخت  درست  ويژگی های  
  !نيست ن  نبرد پيچيده ،  بسادگی  ميسر    مورد استفاده  در ايابزارهای

  

برهمين اساس هم هست  که  تئوری   . است عنصر فرهنگیعنصر نظامی  که  در اين جنگ نه  غالبعنصر
  .گرددطراحی  وعرضه  مي "سپتامبريازده "  تيم  بوش ، سالها پيش ازپردازتوسط  نظريه " تمدنهاجنگ "
  

 اشاعه  هدف !  نه  بيشتر  حاشيه ای  را ايفا  می کنند  و   يک  نقش در اين راستا ، تهاجمات  نظامی  تنها
يکسان  در ميان  مردم  جهان  به  مثابه  "  سيستم  ارزشی " و جا انداختن  !    "  برترفرهنگ" و  تثبيت 

   پله های آخرين  پله نردبانی است  که و"واحدحکومت جهانی "اصلی  و ضرورت  بنيادين  تشکيل ستون  
،  "   متحد سازمان  ملل "   تحت  نام  جهانپارلمان   در نيويورک ،  پايتخت جهانايجاد   پايينتر آن  يعنی

سيستم  بانکی  واحدی    نام  ناتو  و    تحتجهانیواحد ارتش نگذاری  بنياو  "   اولجنگ جهانی " بدنبال
و خلاصه  قوه  " صندوق بين المللی پول"  در در کا  دنياسياست واحد پولی و تمرکز "  جهانیبانک " بنام 
  بين المللی  "پليس"  و "  تريبونال" و "  دادگاه  بين المللی  لاهه " ضاييه  واحد  جهانی  تحت  عنوان ق

   نظم  نوين  جهانی:   به  اين  می گويند  . د نمی باش  ديگر  محصول   و دستاورد  دو  جنگ  جهانی 
  

   novus ordo seclorum لاتين  جملهبه  زبان!  ی آمريکايی بياندازيد دلاريک  اسکناسنگاهی به پشت 
  " !برگزيده نظم  نوين سکت " به فارسی  دری  می شود!  را می توان بوضوح  بر روی آن  تشخيص  داد 

  

 موسوم  ليج  فارس خ اول جنگ  در اين رابطه در حوالی  پايان !نيست سال  اخير  طرح  ده  سال  و  بيست 
نظم  نوين   از  وی  خواستار  توضيح " پدرجرج بوش " هواداريکی از روزنامه نگاران  جنگ کويت ، به 

  : پاسخ  او  بدينگونه  است .    می شود جهانی
it is quite  simply ,  wath  we  say ,  goes !! 

 

  !هر چه  ما  بگوييم ،  انجام  شود !  چيز  ساده ای  است 
  

 المه  کنندمک  واحدیزبان   بايستی  بتوانند به، ابتدا را  بفهمند   !جهان اين چيز ساده ينکه خلقهای برای ا
نيز ضروری  "  فرهنگ واحدی"  و  " واحدارزشی سيستم "  نظم  نوين ، ايناز آن مهمتر برای جا افتادن 

  !   است ترهم  واجبان  شب ناز می باشد  که 
  

  در جهانیواحد پارلمان انتصابی  در نقش  رياست  " متحدسازمان ملل " ابقسدبير کل " پطرس غالی" 
  :اين  رابطه  اينگونه  رهنمود  می دهد 

  

  !گرديم   دارای آن  فرهنگ همگی   بوجود آوريم  وواحدفرهنگ جهانی  يک  تلاش  کنيم ما بايستی همگی 
   

 باز  ،پذير است  که اين جوامع يطی  امکان   فقط  در شرابشری جوامع  واحد به ميانبردن اين فرهنگ 
 يا   بر سسيتم رسانه ای  تسلط، از طريق  جامعه بسته"  ارزشیسيستم "  تغييرامکان آنگونه  که ! گردند 

  . وجود  داشته  باشد " !  مديای آزاد " 
  

   اين  ضرورت  قرارتناقض  بادرسرد ، جنگ  امهای  استبدادی  باقيمانده از دوران که  وجود  نظاينجاست 
  متعلقديد خارج  شدن  کشورهای ته  با    مقابله،" قطب  متقابل "  در آن  دوران  بدليل  وجود  !می گيرند 

  

٥  



نيازمند حاکميت   "بلوک شرق" پيوستن آنها به اجتماعی يا سياسی  و بدنبال يک انقلاب  "غرببلوک  " به
 برای جنگ سرددوران ترناتيو  آلتاتوری علی رغم آنکه بهترين اين  نظامهای ديک.نظامهای ديکتاتوری بود

  . همراه  داشتند را  نيز  به خاص  خود تهديدات اينحال  جامعه  بودند  با بلوک  در جهت  کنترل دو هر 
  

 تهديد جدی همين. انقلاب   بود   جوامع  مستعد جوامع  تحت  سلطه  به، تبديل اين  نظامها تهديد  بزرگترين
ه  به  خود را بدنبال  داشت  که  توسط  يک  تشکيلات  وابستکشورهای در امپرياليستها نهايتا سياست جديد 

ريزه  گرديده  وتئ"  برژينسکی " بنام تحت رهبری يک يهودی  " جانبهکميسيون  سه "   بنام نریفراماسو
   .آمد مرحله  اجرا  در يران نيزبه،  شيلی  و نهايتا ا فيليپين ، ترکيه مثل کشورهاو در برخی  از آن 

  

حت  سلطه  حدت  تضادهای  موجود  در  جوامع  تت  و شد  با  توجه  به طرح  بر اين  بود که  ايناساس
جرقه ای  با تنها شده اند که مع  تبديل به بشکه های انفجاری ين  جوا امپرياليسم ، اديکتاتوريهای وابسته به

را  در پيش گرفت  بايد  سياستهايی  گيری ازاين انفجار اجتماعی جلو برای.  دش آتش کشيده خواهند بهتماما 
مسير  به   ) بخوانيد انقلاب( مرج   از مسيرهرج  و ،" برژينسکی"تعبير به امع  جوکه  روند  تحولات اين

  . انداخته  شود ) رفرم بخوانيد ( و  قابل  کنترل  منطقی تحولات 
  

به از حاصل بخارهای  خطرناک که  ند دارنياز " اطمينانی سوپاپ" به ازهرچيز بيش جوامع اينبدين منظور
قابل  تهديد  يک  مبيرون  جامعه  هدايت  کرده و جامعه را در را به  تعارض کشيده شدن تضادهای اجتماعی 

صول  پروژه  اجرايی مح واقع  همان  ،  درکارتر  سياست  معروف حقوق بشر . مصون  کند انقلاب اجتماعی
  .بود " جانبهکميسيون سه " رهنمودهای 

  

سهم  بيشتر  آنان  و تهديد ديگر نظامهای ديکتاتوری ، متوهم شدن ديکتاتورها  و سرکشيهای گاه  و بيگاه 
 حاکميت ، خود به  خود  ه  بر آن يکدستی  اجباری جامعه بدليل  ماهيت  استبدادیعلاو! هست  آنها خواستن
کفری .  نمی دهد را " جامعه بسته " بيگانه می بندد  و اجازه باز شدن" صر فرهنگیعنا" بر ورود راه را 

  !بخشودنی  نيست  "گلوباليسم" ه  در  قاموس ک
  

       سومماتيک  و  پايان  جنگ  انفورانقلاب
  

 لادی پايانی هزاره  دوم  مي  در سالهای ارتباطات انقلاب  عظيمی که  در پهنه شکست اتحاد  شوروی  و
  با برچيده  شدن  بساط  از يکسو .قديم  را  روانه  زباله  دانی  تاريخ  کرد  طراز  رخ  داد ،  تمامی  معادلات

  جوامع  تحت  سلطه  و   خروججهان ،  تهديديت  بلا منازع تک  ابرقدرتی  بر و حاکم"  جهان دو قطبی" 
داد  از دست  داده  و به  تبع  آن  نظامهای  استبخزيدن  آنها  به  قطب  مقابل ، اساسا  موضوعيت  خود را  

به جايی  که  خود اين نظامها از دست  می دهند  تا  خود  را تماما فردی حافظ  منافع امپرياليسم نيز کارکرد 
  . می گيرندقرار " گلوباليستها " بالا  ذکر  کردم ،  در تقابل  با  سياستهای  که در دلايلی 

  

خود  دو پديده  جديد  را  وارد  قلابی  که در پهنه ارتباطات  صورت می گيرد ، همراه  با از  سوی ديگر ،  ان
ويژگی  !معادلات  طراز نوين  کرده  که قانونمنديهای  حاکم  بر  تحولات  اجتماعی  را  زير  و  رو  می کند 

مرزهای  است  که  اين داردنام   "  اينترنت" و دومی " ماهواره " دو  پديده  که اولی اساسی اين  
  . می دهد   مخاطب قراربلاواسطهو   مستقيما را سادگی درنورديده  و تک تک آدمهابه  را سياسیجغرافيای 

  

می شود  ،  "بسته جامعه " نامحدود مالی ، بشرط باز شدن امکانات  با اتکاء  به اين  دو پديده  و با داشتن 
 اختيارشان  گذاشت  و   درامکاناتميان  مردم  برد ،  کرد ،  به   درستچهره و   سازمان  و  حزببراحتی  

ياسيشان  را  چه  با  اتکاء  رقبای  س  ضروری سياسيشان  را تامين کرد  و ارتباطات.    کرد تبليغبرايشان  
کرد  گوششان  و چه با  فشارهای سياسی  و تبليغاتی  از ميدان  بدر  به قدرت نظامی حاضر و آماده  در بيخ 

حاکميت  منتخب   . " خود  را  بر  روی  کار  آوردمزدوران  !کاملا  دمکراتيک و نهايتاهم  در يک انتخابات 
مشروعيت  رای  نامنتخب  موجود ، از  "   بوش  پسر" خلاف  نظامهای  استبدادی  بقول  که بر " مردمی 

هميشه  برای ! ک کاملا  دمکراتيرا از راههای   و قرار است که تهديد هر انقلابی  برخوردار  بودهمردم نيز 
 !خنثی  نمايد 

  

که ی سرکشرئيس  جمهور از شر يک  ر ، می توان مادام العمديکتاتوری يک اينکه بسيارساده تراز ضمن
راحت  )  است نيز پياده شده خود آمريکادر که تاکتيکی ( بماند کار سر بر نتواند  نيزبيشتر دو دوره حداکثر 
  را  می بينيد ؟"  گلوباليستی " پيچيدگی   !کرد روانه  خانه احترام  تمام  ،  او را با شده  و 

  
   ١٣٨٣  ديماه ١٨پايان  بخش  دوم  ــ 

  

٦  



  سوم  بخش ،چشم انداز 
  

     :می گويد  ، طی يک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ١٩٩٢در اول فوريه ) پدر( جرج  بوش 
  

  .ملی  را  از  اعتبار بياندازند ن  ملل  متحد ، می توانند  حقوق قواني
  

  "اساسیقانون " ن  مصوبه  ملل  متحد  در جايگاه قواني دادن قرارجانب وی به مفهوم از  مقوله اينطرح 
اساسی  ديگر در درون  حکومتهای ملی می بايست در چارچوب آن  جهانی  است  که  قوانين حکومت واحد 

شرايط   متحدی که تنها در ملل  . آن  قرار گرفته  نشوند با اجرا گذاشته شده و در تناقض به  و تصويب
 .باشد کاربرد داشته  ،"جهانپارلمان "  جايگاه واقعی خود به مثابه، می تواند  در"قطبیجهان تک "تحقق 

"  ملتهاحقوق "  توان نه تنهاآن میاز لاتی است که با استفاده مقوازهمان " بشرحقوق " ابزار اين رابطهدر
  ! داد  را نيز  پشتوانه  سلب حاکميت ملی  قرارهمان  ملتها اعتبار انداخت  که  حمايت  از را

  

   ــ  حقوق  بشر ٢
  

دامنه  اين  .  می باشد در پروسه  جنگ  چهارم "  گلوباليستها " دومين  سلاح  استراتژيک  حقوق بشر ، 
  گروههای  سياسی  و اقليتهایشر به  صفت  فردی  می شود ،  بلکه  اضافه  بر نه تنها  شامل   ب!  حقوق 
 بديهی  . را  نيز  شامل  می گردد اهمجنس بازهای اجتماعی  گوناگون از جمله گروه بنديهمذهبی ، و  قومی

ر  نقاط   د و " گلوباليستها " مرحله ای مشخص  متناسب  با  نيازهای   "بشر " اين است  که  حمايت  از
بودنش ،  درهمه جا  و  بطور   و عليرغم  جهانشمولجغرافيای  سياسی جهان ، صورت گرفته  از مشخصی 

  .  آنان  را  جريحه دار  نمی کند !  يکسان  احساسات  انساندوستانه 
  

اقدام    ملی  عليه  منافعفعاليتهای افراد و تشکلهايی  را که برجلوگيری از  حق ،ملی در اين رابطه  دولتهای 
ند  پا  گذاشتن  حقوق  انسانها  يا  به  عقب نشينی  وادار  می شو   زير چماقند  را  نيز  نداشته  و با می کن
!    بمانند "غير قانونی" ناگوار حاصل از اين  خودداریعواقب  در صورت مقاومت  بايستی  به انتظار و يا 

  .جرم  می شوند مرتکب "  قانون"   زير پا  گذاشتن عه  با افرادی  که  در درون  جامدرست  مثل
  

لوباليستها  و در مقوله ، توسط  گ اين شامل  استفاده  ابزاری  ازساسا اينجا  اکه  بحث  من  در بديهی است 
"  حقوق بشر" حقانيت اصل جهانشمول و هيچ  ربطی به  ضرورتآماجهای  آنان می گردد  وجهت منافع  و 

    .می باشد ، ندارد بشريت تحت ستم  و استثمار   تماميت انقلابی  و عميقا انسانی ، شامل برداشتدر يک که 
  

سياسی  و تصاحب قدرت "  خلق" سر جلب حمايت بر و نبرد  "  انقلاب" که دهم  بحث اين است  که  نشان 
نه  تنها  کسب  قدرت    در  شرايط  کنونی  با  چه  پيچيدگی هايی  روبروست  و  ساده ماندن  در اين  ميدان

 اينجا  منظوردر   !می برد  را  نيز  به زير علامت  سوآل مردمی سياسی  را نا ممکن می سازد  که حمايت 
 توضيح . است " بزرگخاورميانه طرح "  کادر کا  دراستفاده  آمريکوتاه  به  ابزارهای  مورد تنها اشارتی 
  .وا ميگذارم "   آماجها بزارها  و، ا جنگ جهانی چهارم" کتاب بيشتر را به 

  

  اليزم  ــ  ليبر٣
  

ايده آل آزاد  و تثبيت آن به مثابه الگوی اقتصادی بازار م  تضمين آزادی رقابت سرمايه  و به مفهويزم ليبرال
بزرگ خاورميانه   طرح  کادرجناح  بازها  در "  آماجهای" های خاورميانه ، يکی از مهمترين در کشور
در ا مليتی  را های  فرغول پيکر و شرکتاری  کنسرن های اقتصادی ، امکان  سرمايه گذين مدل ا .می باشد

روند  خصوصی  .  می کند  تضمين امنيت  سرمايه فراملی راآورده  وفراهم ! و جامعه جهانی عضکشورهای 
از   " جامعه باز"  در   هيچ  نهادی اين  مدل  اقتصادی  راه  بدانجا  می برد  کهمرز  در سازی  بی حد  و 

نيز   يعنی  سيستم  رسانه ای  "ارزشیسيستم "  به  ذهنيت  اجتماعی  و ل  دادن شکجمله مهمترين  ابزار 
"  حدواسيستم ارزشی "  در شکل دادن به آنعنصری که. ماند  نخواهد سرمايه  فرا ملی  بدوراز  دسترس 

  .برخوردار  است  کرده  بودم از يک  نقش  مبنايی  بدان اشاره  قبل  که  در"  واحدی فرهنگ " و آن 
  

   مدنی  جامعه  ــ ٤
  

جناح  بازها  در پروسه به اصطلاح   آماجهای ازديگر ،  يکی  "  بزرگخاورميانه" در یمدنجوامع ايجاد 
" برادر بزرگتر" در آن است  که " بازیجامعه " جامعه مدنی همان  . است دمکراتيزه کردن اين منطقه 

  "بشرحقوق "  چارچوبدر  ... ..   حفاظت  از حقوق  اقليتهای  قومی  و مذهبی  واصلاتکاء  به  با بتواند 
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خود لوب و سازمانهای  مطو احزاب "  چهره ها" پارلمانی ، به دست سازی" دمکراسی"  در کادر يکو
 ی  و انحصارات  فرامليتی   به خريد و با اتکاء به قدرت عظيم مال"راليسمليب "  قوانينپناه در .  بپردازد 

 و"  هاچهره "  نمايد  و از اين  طريق آنارگانهای رسانه ای جامعه و تسلط  بر ذهنيت اجتماعی اقدام
 بر سر کار آورد   و ازهمه  مردم  رایطرق  دمکراتيک  و  بر اساس  مشروعيت از جريانات سياسی  را 

و در پشت پرده  و به  شکل   خفادر " گلوباليستها" خود های که تمامی  تصميم گيريشرايطی مهمتر  در 
بحثهای  استراتژيک و روابط  و  صورت  می پذيرد ، کليه تصميم گيريها  و و از بالا ، غير دمکراتيک کاملا 

م  دراين  رابطه  قصد ! انجام  پذيرد می بايستی  کاملا  علنی  و  باز  اين  جوامع  باز ، مناسبات  موجود  در
 در استفاده  از مقولاتی از اين دست  می باشد  و نه  ورود  " جناح  بازها " کردن  اهداف   روشن  ،بيشتر

     . است در مفهوم  واقعی آن  که  داستان  ديگری"  جامعه مدنی"کارکردهای به ماهيت  و 
  
  نت  ــ  نفی  خشو٥
  

سياسی شرکت  کننده  در پروسه  تغيير و  ای   راهنما در رابطه  با نيروهاصلنفی خشونت ، مهمترين  
  .تحولات  منطقه ،  در کادر طرح  فوق  می باشد

  
 معنی  نام نويسی  است  و عدم پذيرش  آن  بطور  خودکار  به پذيرش اين اصل از سوی اين نيروها الزامی 

  !تروريسم در جبهه 
  

طه  وظايف  نيروهای  نظامی  تنها ابرقدرت  سياسی منطقه ، يا در حيار بردن خشونت در تغيير نظامهایبک
يعنی  درست همان   !  يا  در توافق با او  يگانه مرجع قانونی حاکم  بر جهان است  و مجریموجود به مثابه 

فراموش !  دارند عهده بر " مدنیجامعه " و  نهادهای  اجرايی  در انتظامی  ی نظامی  و نيروهاکارکرديکه 
  !  می باشد در آن حاکميت  قانون " جامعه مدنی" يژگی نکنيم  که مهمترين  و

  

المثل ير فی اخسياسی چند سال  بر روی روند تغيير و تحولات موجودپوشالهای دراينجاست که با کنار رفتن 
 شکنجه گران  خشونت مدار  شدن  جلادان  و" ضد خشونت " به حکمت   پی بسادگیايران ، هم می توان  

های  سياسی  برد  و هم  پايه  امروز " جامعه مدنی"  خردادی  خواهان ٢ مسالمت جوی !  قاصدانديروز و
را  در  ليست  تروريستی  توجيه  " سازمان مجاهدين خلق" م گذاری ناو  حقوقی آن استدلالی را که اساسا 

  . شناخت  می کند ،
  

 اعتقاد  در کادر"  رفراندوم"  کن ايزولاسيون شگشا  و" ليست " تاکتيکچراغ  راهنما ،   اين راستی  با
 و  تاکيد  بر حفظ   و حراست  از "  اسلامیجمهوری" رنگونی  قهرآميز رژيم س به  ضرورت   استراتژيک

  را  بهتر نمی توان  ديد ؟   هر قيمتبه  " ارتش آزاديبخش ملی" موجوديت  و  تماميت 
  
  ما جايگاه بر سر  مسئله ايران  و جبهه بنديهای  جهانی   
  

استراتژيک  قدرتهای  منافع  پيش از اين  به  دو جبهه جهانی  که  مستقل از اراده ما  و  بر مبنای علائق  و 
با جبهه بنديهای  " داخلیعنصر "ميان رابطه   ديد که کدام تنظيم دبايحالا . جهانی شکل گرفته ، اشاره کردم 

 آنان  عاليهخواهد  داشت  و از مصالح  بر در ايران  مردمر کليت خود  برای منافع  را د، بيشترين فوق الذکر
  کرد ؟حراست  خواهد  

  

انقلاب می بينند ،  برای  بر روی مولفه ات سياست ايران بر محور مختصمسلم است  تمامی آنانی که خود را 
عبده بازی شکل گرفته و اساسا ازسالها پيش نيز بر روی ش " رژيمتغيير در "  سراب  حولآن جبهه ای که 

 . ،  تره  نيز  خورد  نمی کنند " جبهه اروپا " ری  کرده  است  يعنی رژيم  سرمايه گذادر درون  اصلاحات 
 

جهانی  ،  يعنی  انقلاب  ضد که  بر روی  ميز  سياست  خارجی "  تعويض رژيم "  طرح  از  سوی  ديگر
 با  استراتژی   می گردد ،  خواه  نا خواه  کنونی بر   رژيمنفی قرار گرفته ، تا  آنجا  که به" جبهه آمريکا " 

  !می گيرند روی هم  قرار ،  بر " جمهوری اسلامی " رژيم آميز قهر سرنگونی 
  

در  مرحله  و رعايت  سلسله مراتب  وحدت  و تضاد  "  قدرت خارجی " با " عنصر  داخلی" تنظيم  درست 
م  برآمده  از  رژي تعيين  ماهيت در ،  يعنی  اثباتیمرحله  در  ، دست بالا  پيدا  کردن  عنصر فوق  را نفی

چيز  راستا  يک در اين   .  خواهد  داشترا لاجرم  بدنبال "  جمهوری اسلامی"   بجا مانده  از ويرانه های
 :بيشتر  نبايد  در مقابل  چشم  گذاشت را 
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  .  دارد دائمی  منافع !  ، دوستان  و دشمنان دائمی  ندارد ايران 
  

  خود  را  حفظ  نمايد ،  هر  مصالحه ای  هژمونی، " رژيم تعويض " اگر انقلاب موفق  شود که  در پروسه 
  . داشت آن اما ، شکست انقلاب را برای يک دوران  بدنبال خواهد عکس . ز آن  جبران کردنی است خارج  ا

  

   مراتب  تضادها بحثی در سلسله 
 

 نقش  يک  و به تبع  آن  سلسله مراتب تضادها در پروسه انقلاب، همواره  از تضاد  اصلی درست تشخيص 
. وابسته  و منتج  از آن  می باشندمبنايی  برخوردار بوده  و تمامی شکستها و پيروزيها به نحوی از انحاء 

هر استراتژی  ، اهميت اين  تشخيص  به آن اندازه  است  که اضافه  بر  تاثيرات  تعيين کننده آن  بر  کليت  
و  نحوه  متعلق  به  طبقات  گوناگون  اجتماعی   و   نيروهای   تنظيم  رابطه  با  ملاء  پيرامون  و تاکتيکها

  .    می باشد سازماندهی آنان  نيز  به ميزان  بسياری  منبعث  از آن 
  

ه متناسب  با  آن    داشت  ک  وجودتضاد اصلیدر رابطه  با  تشخيص  اين  ب غالدر دوران  گذشته  دو تلقی 
 تضاد ،يک تلقی .    و  تاکتيکهای  گوناگون  شکل می گرفتند مختلف  سياسی  با  استراتژینيز  گروههای 

  " .امپرياليسمخلق و"   و ديگری  می ديد "سرمايه کار و"  اصلی را
  

  و منطقه ای  نشان  خاصب غالی  داشت ،  همواره  خود  را  در جهان   و عام جنبه ی  که اصلتضاداين  
 وجود   بدون  حل اين  تضاد عمده ، امکان حل  تضاد اصلی.    گفته  می شد عمدهتضاد آن  می داد  که  به 

 متناسب  عمده ای  می گذرند  کهادهای حل  و  فصل  تض تضاد اصلی از کانال به عبارت  ديگر حل!  ندارد 
تضادهای  فرعی  حل  مجموعه  به همين  ترتيب  هم .   شود  شرايط خاص هر کشوری  تشخيص داده  میبا

ط  امروز  حالا  برگرديم  به  شراي.  تضاد  عمده  می باشد در هر جامعه ای  منوط  به  حل  و فصل  همان  
  !مراتب  تضاد ها و  سلسله 

  

  اصلی تضاد 
  

"  فرد و سيستم"   جهانی تضاد ميان   برمی گردد ، تضاد اصلی  را من در سطحعامپهنه  تا  آنجايی که  به 
ی ، سياسی  و مالی  جهان  که علی رغم اختلافات  مشخص  درون  خود ،  رهبری  نظامی سيستم ! می دانم 

"  کنترل بازار" و" کنترل فرد" ل خود در اختيار داشته و با دو اهرم اساسیاشکاکنونی را در پيچيده ترين 
  که  فردی خود  بر جوامع  بشری است  و" دستگاه ارزشی" و" فرهنگ" بدنبال  تسلط  و  تثبيت حاکميت 

، قومی ، عقيدتی  و  حتی  بدرجاتی  طبقاتی  خود ، موضوع  استثمار  بی رحمانه  جدای از  تعلقات  نژادی 
  ! د   او بر پيشانی  داررایاست  که  مشروعيت  خود  را  نيز قسما ، با  يانه  سيستمی  وحش و آماج  تجاوز

  

سيستمی  که  تجسم عينی     ! کارمقابل  اردوی  است  و لاجرم  در  جهانی سرمايهمالک گانه سيستمی  که  
ی  مرزهای  تمامعام  ضرورت  برچيده شدن به مفهوم "  گلوباليسم" آنرا  در شرايط  کنونی  می توان در

حاکميت   کلان و سرمايه  آزادحرکتابل درمقی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، جغرافياينظامی سياسی ، 
  .دنيا  ديد آن  بر"  ارزشیدستگاه " چون  و چرای  بی 

 

يعنی  عام  را  در .    کردخاصبنابراين  بايد آنرا  .    است  مجردهمين  اعتبار به .    است عاماين  تضاد ،  
مجسم ، تضادی  تضادهای  خاص  و لسله ز ميان  سابايد م هبعد  . کرد  مجسم آنرا  يعنی. خاص  پياده  کرد 

آن  ل  تضادهای  ديگر  که  نسبت  به  فصن  حل  وآن ، امکايعنی  بدون حل .    است عمدهرا  برگزيد  که  
ويژگی  تضاد عمده اين  !  نيز  صرفا  با  ما  نيست انتخاب  اين  تضاد عمده   .هستند ،  وجود  ندارد   فرعی

  .در  دستور  روز  قرار  می گيرد ه  است  که  خواه  نا خوا
  

   ١٣٨٣  ــ  ششم بهمن پايان  بخش  سوم
  

   چهارم بخش ،چشم انداز 
  

   دلخواهدشمن  افروختند  بلکه  ٢٠٠١ سپتامبر ١١ را  در" چهارم جنگ "  آغاز تنها آتشنه گلوباليستها 
  .    نيز داده اندچهرهآن   معين  کرده  و بهخود  را هم 

  

 " فوندامنتاليزم" نيست  جز  دلخواه هيچ  چيز اين دشمن
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 که حکايت پيوندهای مستحکم اقتصادی   سرمايه ایصاحب ميلياردر   !" بن لادناسامه "  مشخص چهره با 
شکيل ،   سازمان  سيا  در تنقش !  ر حکايت  پنهانی  نيست خاندان بوش ،  امروز  ديگميان خانواده اش با 

    ! داندینمتنها خواجه حافظ شيرازی ر گنيز ديبرعليه اتحاد شوروی سابق را "القاعده"لیماو تامين تسليح 
  

، محبوبتر و شناخته شده تر  به خون  يانکی ها  در جهان ميان  توده های تشنه در براستی  امروز چه کسی 
نقلاب   ا پديده مولوددر جهان ، شهرت او را  دارد ؟ نقش  دو" چهره"کدامين  است ؟" اسامه بن لادن " از

به  توده های  ضد آمريکايی ــ  ضد   او چهره شناساندن  در"  ماهواره "و" اينترنت"انفرماتيک  يعنی 
  فکر کرده ايد ؟"  الجزيره "  تلويزيون  ماهواره ای کارکرد اسراييلی ،  تا کجا  می باشد ؟  راستی هيچ  به 

  

دست مستبد ترين  دولتهای عروسکی  و وابسته ترين   ترين  و جعمرتکه در قلب يکی از !  رسانه مستقلی 
يعنی آمريکا  نيز !   اشتغال  دارد  که  در خود  مهد آزادی هايی آزادانه  برنامه  به پخشساز استعمار کهن ،
  ! CNNنه  کرد و چهرهخاورميانه وده های تدرميان " الجزيره"را" بن لادن"  !نيستند بسادگی قابل پخش 

  

خاورميانه " گلوباليستها  در کادر طرح های " ابزار" ، يکی از مهمترين "الجزيره"ادعا می کنم  که من 
   ! باشدمی "بزرگ 

  

 ضد آمريکايی  ــ  ضد  اسراييلی ، "  تبليغات " و " اطلاعات " آزادانه با  پخش رسانه ای  که  قرار است 
 , CNN  که هرگز  امکان  نداشت  نثار اعتمادی.  يد   توده های  خاورميانه  را  متوجه خود  نمااعتماد
BBC  و يا  VOX  بگذريم .  گردد  ......  

  

شوند ، "  جوامع  مدنی "  کشورهای  خاورميانه  تبديل  به راستی اگر امروز  فقط  در عالم  فرض ، تمام 
يا ؟  و يادگراها ؟  ليبرال  دمکراتها  را  بر سرير قدرت  خواهد  نشاند ؟  بن ، کدامين  نيروها!   آزادانتخابات
ين  بر اسراييل  و آمريکا  در فلسطيهودی و مسيحی  حاکم " فوندامنتاليزم" شيانه وح جنايات را ؟ انقلابيون

 سه   يا  قويتر ؟  اصلا  تفاوت ايناسلامی  را  در خاورميانه  ضعيفتر  کرده " فوندامنتاليزم " و عراق ، 
  ت ؟  بنيادگرايی  در کجاس

  

ی ارتجاع   فوندامنتاليستی   دشمن در صورتيکه.است ويژگی اين دشمن دلخواه ، ضديت ماهوی آن با انقلاب 
بنيادگرايی  بيش  از آنکه  توان  ضربه  زدن  به  گلوباليستها  را  .  اساس  ماهوی  نيست گلوباليستها  ازبا 

راه  مبارزه    اساسا ، بنيادگرايی غلبه بربدون اين معنا  به .است کمر به نابودی  انقلاب بسته  داشته  باشد ،
 !فوندامنتاليسم  جاده  صاف کن  گلوباليسم  است چرا  که  .  با  گلوباليسم  در منطقه  باز  نخواهد  گرديد 

  .ديروز  جاده صاف کن  امپرياليسم  بود ع  ارتجاهمانگونه  که  
  

گام  اول   منطقه  خاورميانه   و  بويژه  در ايران  و عراق  در  درسم  ،  مبارزه  با  گلوباليبه همين  اعتبار 
     .  مبارزه  با  بنيادگرايی  می گذرد از  کانال  

  

 اين  تضاد  هر  تضاد  ديگری  نسبت  به .دارد ر که  در دستور  روز  قرااست " تضاد عمده ای" اين همان 
نه  ورود هدفمند  به بنيادگرايی  بدون  حل معضل  .   ما  نيست   امروز  به  حساب  می آيد  و  تضاد  فرعی

  !امکانپذير است  و  نه  حتی  چشم انداز  پيروزی  انقلاب "  اصلی تضاد " 
  

    اصلی  در  شرايط  کنونی  ايران تهديد 
  

ا    تضاده  اصلی  جامعه  اگر  ارزش  و اهميتی  همطراز  با  اصلی  و  فرعی  کردن تهديدتشخيص  درست 
  از سوی   اصلیتهديداين  عدم  تشخيص  درست . کم اهميتی  نمی تواند  باشدنداشته  باشد ، مسلما  مقوله 

 پس از انقلاب  ضد سلطنتی  مردم ايران  سياسی  خارج  از حاکميت  در ماههای آغازين بخشی از نيروهای 
صفوف  خلق  ا  به  انشقاق غير ضروری  در تنه،  نه نشان  داد " ل  ــ ارتجاع ليبرا" را  در  فتنه که  خود 

  .ارتجاع  مذهبی  را  نيز  محکم  کرد تام  و تمام  حاکميت  تثبيت   دامن  زد  که  پايه های
  

رده  دين  بود  و ارتجاع   تشنه به خون انقلاب ،    وحشی  زير  پاستبدادجامعه ايطی که تهديد  اصلی شردر 
تئوری ضد انقلابی  با  "  جبهه متحد ارتجاع" قدرت  خيز  برداشته  بود ، هرمهای تمامی  ابرای تصاحب  
در يگاه های آن پاضربه نظامی به طريق از نهم نه آ. می رفت !  اليسم امپريتوده ، به  جنگ حزب خوشنام 

و  ربه خورده  ض  در  کادر نظام  سرمايه داری  وابستهمنطقه و نه حتی از طريق  قطع  روابط  و مناسبات  
آزاديخواه  کوب انقلابيون ضد امپرياليست وسريستی ــ ضدليبرالی امپريالضد به ارث رسيده ، بلکه با توجيه 

 !اعدامهای  متعاقب  مبارزه  ضد امپرياليستی اکت  در  لو دادنها  و شکنجه  و البته  شر و صد
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که  بلکه به اين دليل !  دليل  که ارتجاع  درحاکميت  بود نه به اين .    بود استبداد اصلی  جامعه  آنروز تهديد
  دستگاه ارزشیاستبدادی که همواره  بخشی از  فرهنگ جدای. اين رابطه حساس نبود در ه جامعکهای شاخ

جامعه  وجود    حاکميت استبدادی  در درون زمينه  را  تشکيل می داد و هنوزهم می دهد ، اساساکل جامعه 
 .داشت 

  

نه  به  اين  دليل  که  حاکميت  .  بود   بسيار حساس  وابستگیتهديدمقابل   ،  شاخکهای جامعه  در برعکس
  .     بود وابستگیعمده  رژيم  سرنگون  شده ،    ويژگی اين  دليل  که بلکه  به .  ارتجاعی  ،  مستقل  بود 

  
از  سرکوب  را نيروی !  مستقل از آن د  و نه می کرعمل  او  رژيم وابستگیاعتبار  ديکتاتوری شاه  به 
به همين !   آن  در درونرژيم  بود  و نه سرکوب  در داخل ،  در بيرون  اتکاء نقطه.  وابستگی  می گرفت 

مدنش  پشت خمينی ،   آی  از  پشت  رژيم قدرقدرت  شاه  وخارجبود که  کنار  رفتن آن  نقطه اتکاء هم دليل 
اگر غير از اين  .  را به صحنه  آورد "   اجتماعی عنصر" ناق  را  پاره  کرد  و زدنی  تور اختدر چشم  بهم 

  گلوله  رفت ؟به جنگ  !  بود  مگر امکان  داشت  که با  گل 
  

نه از فلان  انگيزه اين سرکوب  را  .است  سرکوب عريان  بنا گرديده بر"  اسلامیجمهوری" حاکميت 
  ويژگیبه همين  دليل  هم  .   می گيرد   نياز به بقاء   و  نظامصلحت  مقدرت  خارجی  که از پايگاه  حفظ 

  .   است بسيار حساس   استبدادتهديد امروز  شاخکهای  جامعه  در  مقابل  .    است استبدادرژيم  اين 
  

  دادیهمه چيز می تواند باشد جز استب" جمهوری اسلامی" جانشين رژيم 
  

دتای     يک  کوموفقيتبازگشت  نظام  پادشاهی  را  متصور  می دانم  و نه   نه به همين  دليل است  که من 
" عنصر خارجی"ا هم بدليل  تعيين کننده  بودن ضمن اينکه هيچ  گزينه ای  ر!  نظامی  در درون  رژيم  را 

 " .جمهوری اسلامی ! " امکان  ناپذير  نمی دانم  ، مگر ادامه  نظام  مقدس 
 

"  گبزرخاورميانه " شرايط  منطقه  و الزامات  طرح ران  و  نيروهای  سياسی  آن  و  ايمعهجاهر چه که 
اقعی  و  بسيار  جدی  در  که  تهديد  و  تهديد  وابستگی در  مقابل  باشند ،  به همان  اندازه !  ضداستبدادی 

ن  پيش  رژيم  آمريکايی  رجامعه ای  که  يک  ربع  ق !منفعل  و بی  تفاوت  هستند شرايط کنونی می باشد ، 
کارت  دعوت  از در ، ! ان آمريکای  جهانخوارهمون  انداخته  بود ، اينک  برای  ورود پنجره  بيرشاه را از 
کرد  ی  متوجه  بالا  آمدن  گزينه ای تلاش  را  بايستبه همين  دليل هم هست  که امروز تمامی  ! می فرستد 

 نه   و باشد  نا وابستگی  است محورآنچه  بايد  به عبارت  ديگر .   دارد  را که  کمترين  تهديد  وابستگی 
  .  در شرايط  پيچيده  کنونی است  "ايران مردم لحت مصعاليترين  "  هماناين  ! بودن دمکراتيک 

     
  راه سر بر گزينه های  

  
 واقعی  بيشترون ،  سه گزينه  سناريوهای  گوناگاز  را  مبنا قرار دهيم ،  جدای "يم رژتعويض " اگر طرح 

  .متصور  نيست 
  

اين گزينه اگر چه در کوتاه مدت  و تا مقطع  براندازی  . وسط آمريکا  است  ايران  تنظامیاشغال  گزينه اول
همراه  خواهد  بود ،  امکان پذير  است ،  با  موفقيت به  نظر من  بسادگی که "  جمهوری  اسلامی " رژيم

   خلاء  قدرتو  کانونهای  پراکنده قدرت حاصل از بافت  ملوک الطوايفی حاکميت  آخوندی جودبا اين حال  و
 انتقام  از عناصر  جامعه  بهبوجود آمده  پس از  نابودی رژيم استبداد مذهبی ،  در کنار تمايل  مهار ناپذير 

خارجی  و  شکل گيری  ل  بخش  بزرگی از همين  جامعه  در مقابل  اشغارژيم و از همه  مهمتر  حساسيت  
يک  مقاومت ملی  در مقابل آن  بويژه  در شرايط  به  بازی گرفته نشدن  نيروهای  انقلابی  مخالف اشغال  

خروج  از آن  ديگر  مسلما  بسادگی  اشغال    باتلاقی  خواهد  کرد  که و همه  آمريکا  را  واردنظامی ، همه 
  .نظامی  نخواهد  بود 

  
انی  آن  خامنه ای  اولين  قربی  در درون  نظام  می باشد  که   خونين  نظامکودتای   وقوع  يکگزينه  ديگر
 وابستگی  کامل  به آمريکا  و  گردن  نهادن  با  پذيرش آماج  کودتا ،  نجات بخشی  از رژيم  . خواهد  بود 

چرا  که  جدای  از تهديد  .  قيت  ندارداين  گزينه  مطلقا  امکان  موف.  آنان  می باشد به تمامی  خواستهای  
 که  جامعه  را تغييری  در توان انجام هيچ اخلی  لحاظ  دخونين ،  بهتن  يک جنگ داخلی  درگرفبسيار جدی 

 .  خواهد  بود و مجبور به حکومت با دستکش آهنين  به باز شدن ضروری فضای سياسی بيانجامد ،  نداشته
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 شکسته شدن  اتوريته رژيم  در ميان  مردم   راه  به موفق و چه ناموفق ،  چه  ،ضمن آنکه نفس خود کودتا
  .به  بن بست  خواهد  کشاند را کودتا  برده  و  دولت 

  

به با اتکاء  " سلامیاجمهوری " رژيم   سرنگونیمن ،  گزينه  ممکن به  اعتقاد گزينه سوم  و تنها  گزينه 
  را برای مردم ايران  دربر  خواهد داشت ،  ممکنآنکه بالاترين منافع  گزينه ضمن اين . است  داخلیعنصر

  . همراه  خواهد  داشت چين  به  آمريکا ، اروپا  و کمترين هزينه را  نيز برای
  

.  و چين  خواهد  بود قدرتهای اروپا  برای ،  کابوسی   ايران  در حوزه نفوذ ايالات  متحده قرار گرفتن کامل
 توسط  " جهان تک قطبی" ر راستای  تثبيت د  استراتژيکگام  بزرگ  يک  ايران ، رفتندست چرا که با از 

خواهد  در اختيار آمريکا  قرار  ، فوقجهت  کنترل قدرتهای در متحده ، برداشته شده  و اهرم مقتدری ايالات 
  .گرفت 

  

  اسب  مرده  مايه گذاری  بر رویسرو  "  تعويض  رژيم" فت علنی اروپا   با  طرح مخالبه همين دليل هم  
  با  دولت  ايرانتجاری  چين    قراردادهای  دلاری يکسو  و  حجم  يکصد  ميليارداز    "تغيير در رژيم " 
ورو است  که پس از سفر  پنجاه  ميليارد يحدودين  و آلمان چيزی چانی مبادلات  بازرگتوجه کنيد که حجم ( 

. )   بيابديکصد ميليارد يورو افزايش به  است که تا بيست سال آينده شدهرار به چين  قاخير صدراعظم آلمان 
  !هست هم فهم نه تنها قابل انتظار که  قابل 

  

رونده  ايران  به   فتن  پتنها  امکان  آن  مداخله  در  نر ادامه  رژيم  و  جهت  فقط  درآيندهچين  در کارکرد 
برخورد  با نظامی  در گذاشتن  گزينه مبتنی  بر باز گيری  تصميم شورای امنيت ملل متحد  و وتوی احتمالی

  . است کردهآن  حساب  باز آن  چيزی است  که  رژيم  روی   البتهاين. می باشد " جمهوری اسلامی" 
  

اروپا در برخورد  با  رژيم  حاکم  برايران  برخلاف  . ست و اما  در رابطه با اروپا ، اوضاع  اندکی  متفاوت ا
ديده ای  با  مشکلات عهمکاری  با  نهادهای  بين المللی  بود ، همه  گونه عراق  که  حاضر به  سابق رژيم 

واقعی کلمه  می باشد يک رژيم متعارف به مفهوم "  اسلامیجمهوری" نه  رژيم  کهچرا .  روبرو می باشند
  .طه  با  ايران  را  دارد  بر سياست  خارجی  آمريکا  در  راب نه اروپا   توان  تاثيرگذاری و
  

اروپا  را  چه  در  زمينه مسائل اتمی  و  چه  در زمينه  شرط همکاری  با !  بدرستی "  جمهوری اسلامی " 
مانند  حقوق بشر  و  غيره ، !  تروريسم   و  پروسه  صلح  خاورميانه  و  چه  در  مقولات  کم اهميت تری 

   قرارميان  نبودن  طرح  و نقشه ای جهت براندازی حکومت ايران در مبنی  بر  از آمريکا یتضمينگرفتن  
را  در اختيار  "  لاق ش" را  که  اينان  نه چ!  که  اساسا  امکان پذير نبوده  و  نيست  شرطی . است داده 

  ! را "  شيرينی" دارند  و نه 
  

منافع  بلا واسطه  . را درپيش  گيرداين  واقعيت اروپا  را  وادار خواهد کرد که درآينده سياست ديگری 
و فاجعه آميز " اسلامیجمهوری  "  پاخت با بی نتيجه  بودن ساخت  و  که در شرايط اروپا  ايجاب  می کند

ان  احتماليش ،  بر  روی  گزينه  متحدايران توسط   نيروهای نظامی آمريکا  و" نظامیاشغال "بودن گزينه 
  . بپردازد "  قوا  معادله" ويت  اين  شق  در کادر اری  کرده  و به  تقسرمايه گذ"  داخل تغيير از "  

  

 می دهند،  بدور نمانده  است ، به  تشخيص ما  بهتررا از آنانی  که  منافع  خود  نظرکه  بی ترديد  ازچيزی 
ت  فرانسه  سازمانی که  يکسال  و نيم  پيش از اين  دول) هرچند هنوز محدود( غير از اين نه تحرک سياسی 

مريم  " اروپا از  پارلمان نه  دعوت  امکان پذير  بود  و همان  فرانسه نابودی آن  بسته  بود ،  در کمر به
  .  سياسی  چندانی  می داشت بار "  رجوی 

  
بود  و برای  سياهکل  " شرف خلق"  و برای  سردار که  نماد  ٦٠  بهمن١٩و به  ياد !  انداز چشم پايان 

   .باشد "  خانه خلق" ی خواهم که  م  برای  ايران  بود  و"  نبرد خلق" از که  سرآغ
  
  

  ١٣٨٣ بهمن  ١٩بيژن نيابتی  ــ  
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